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 22تفسیر سوره ابراهیم، جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

خِّررَكُمْ ِِلَوأ أَجوَ     قاَلَتْ رسُُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ يدَْعُوكُمْ لِیَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنوُوبِكُمْ وَيُو َ  »

 (11«)تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّوناَ عَمَّا كَانَ يَعْبدُُ آبَاؤُناَ فَأْتُوناَ بسُِلْطَان  مبُِین  مسَُمًّأ قَالُوا ِِنْ أَنْتُمْ ِِلَّا بشََرٌ مِثْلُناَ

كه گفتند: ما به رسالت  سوره ابراهیم درباره دعوت رس  دو حرف زده شد: اول اين 9كه در آيه  بعد از اين

 كنید مشكوكیم. ه شما ميكه در اين دعوتي ك شما و در اين ادعای رسالت شما كافريم. دوم اين

كند شما را تا بخشوي از گناهوان شوما را ببخشود و      جواب رس  ابتدا از دعوت شروع شد كه او دعوت مي

)ابراهیم: «بِهِ أُرْسِلْتُمْ بِماَ كَفَرْناَ ِِنَّا وَقَالُوا»شما را تا اج  مسمي به تأخِّیر بیندازد. و اما جواب آن كه گفته شد 

شود  ی اين حرف ابتدا با اين حرف آغاز مي را يك دور ديگر باز كردند و بازشده« كافريمبه رسالت شما » ؛(9

 .كه ما به رسالت شما كافريم ؛ شما چیزی نیستید جز بشری مث  ما؛ يعني اين«ِِنْ أَنْتُمْ ِِلَّا بشََرٌ مِثْلُناَ»كه 

كنود كوه    ز لفظ بشر استفاده ميگويد، با يك حساسیت و عنايت خِّاصي ا ها را مي وقتي خِّدا دارد طرح آن

كننوده   ی الهي و آيات سوره حجر بسیار تعیوین  نه مغز آن و آن نفخه ،ی بیروني است به معنای پوسته و لايه

 شود:  شود. اصلا داستان از خِّلقت آدم شروع مي كه چگونه شبهه شروع مي بود

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحيِ  مَسْنُون  * حَمَإ  مِنْ صَلْصَال  مِنْ بَشَرًا خِّاَلِقٌ ِِنري لِلْمَلَائِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَِِذْ»(22-33)حجر:

 مَعَ تَكُونَ أَلَّا لَكَ مَا ِِبْلِیسُ ياَ * قَالَ السَّاجدِِينَ مَعَ يَكُونَ أَنْ أَبأَ ِِبْلِیسَ * ِِلَّافَسَجدََ الْمَلاَئِكَةُ كُلُّهمُْ أَجْمَعُونَ*  فَقَعُوا لَهُ سَاجدِِينَ

 «رَجِیم فَإِنَّكَ مِنْهَا فَاخِّْرُجْ قاَلَ مَسْنوُن  * حَمَإ  مِنْ صَلْصَال  مِنْ خَِّلَقتَْهُ لِبَشَر  لأَِسْجدَُ أَكُنْ لَمْ السَّاجدِِينَ * قَالَ

فوَإِذَا  »؛ او را از لجون خِّلوق كورديم    «مسَْونُون   حَمإَ  مِنْ صَلْصَال  مِنْ بشََرًا خَِّالِقٌ ِنِري للِْمَلاَئِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَِِذْ»

و تازه اين سجده به لجن نبوده، بلكه به اين پوست بوا ايون   « سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساَجدِِينَ

اند: شما بوه   ته؛ يعني عملا سجده به اين مغز بوده؛ يعني اين مغز بوده كه مسجود ملائكه شده و گفمغز بوده

؛ ابلیسي كوه ابوا   «السَّاجدِِينَ مَعَ يَكُونَ أَنْ أبَأَ ِِبْلیِسَ * ِِلَّا  فَسَجدََ الْمَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعُونَ»اين سجده كنید 

 لَمْ قَالَ »گفت؟  در مقاب  اين چه«  السَّاجدِِينَ مَعَ تَكُونَ أَلَّا لَكَ ماَ ِِبْلیِسُ ياَ قَالَ» ،كه سجده كند كرده از اين



2 

 

؛ من به ايون لجون و ايون گو  بودبوی سویاه سوجده        «مَسْنُون  حَمإَ  مِنْ صَلْصَال  مِنْ خَِّلَقْتَهُ لِبشََر  لِأَسْجدَُ أَكُنْ

 «.رَجِیمٌ فإَِنَّكَ مِنهْاَ فاَخِّْرُجْ قَالَ»كنم  نمي

شویطان  شوده و ايون بوه      ابای]داستان اين است كه نديدن آن مغز و آن لطیفه الهي است كه باعث اين 

الهوي اسوت كوه يوك      های مختلف در قرآن آمده و در همه يك محتوا وجود دارد و آن، نديدن آن نفخه زبان

گويود: چورا بوه موا نوه؟! يوك موقوع ديگور          گويد: اصلا چرا به بشر سجده كنم؟! يك موقع ديگر مي موقع مي

 گويد: حالا به ما و اشراف نه، و يك موقع هم مي نه؟!مكه و طائف ولي چرا به اشراف  ،گويد: حالا به ما  نه مي

 اقلا اين را با ملائكه ضمیمه كنید! چرا خِّودش تنهايي؟! چرا به ملائكه نه؟!

ولي يك محتوا بیشتر در آن وجود ندارد و آن، نديودن آن   ،شود اين شبهه با بیانات مختلف دارد ذكر مي

دهد كه تنها چیزی كه جلوی دعوت  جا خِّودش را نشان مي مغز و اين پوست است. آيه سوره زخِّرف تازه اين

 لهْوُدَ  ا جاَءَهُمُ ِِذْ يُ ْمِنُوا أَنْ النَّاسَ مَنَعَ وَماَ»كند، حتي به عنوان علت منحصره اين بوده  انبیاء ايستادگي مي

 خِّواهد رسول بشود؟! اين آيه يك گزاره كلي است كه آيا يك بشر مي« رسَُولاً بشََرًا اللَّهُ أَبعََثَ قَالُوا أَنْ ِِلَّا

يك حرف بیشوتر در   ،بینید ها در جلسه گذشته روشن شد تا اگر آيات را با تعدد و عناوين مختلف مي اين

ی الهي است. و اين را باز كرديم توا   و نديدن آن نفخه ی استی ظاهر آن وجود ندارد و آن ديدن اين پوسته

اگر اين  (11)ابراهیم: «مِثْلُكُمْ بشََرٌ ِِلَّا نَحْنُ ِِنْ رسُُلُهُمْ لَهُمْ قاَلَتْ»گويند:  جواب عمومي رس  روشن بشود كه مي

اللَّهَ يمَُنُّ علََوأ موَنْ يشََواءُ    وَلكَِنَّ  »گويید كه اين مشترک است و ما بشری مث  خِّود شما هستیم  لجن را مي

كوه فیویلت آدم از ايون     است( عمده ايون بخوا اسوت وگرنوه ايون     « ولكن»)مهم همین )همان(«مِنْ عِبَادِهِ

كه ائمه غائط نداشتند، سايه نداشتند، يكسری توأويلات دارد.   چیزهايي باشد كه در روايت هست كه مثلا اين

ايم بالاخِّره هر جسم كدری اگر  ما در فیزيك خِّوانده»فورا انكار نكنید كه  ها را بلد نیستید اگر هم تأويلات آن

ها تأوي  دارد و در يك ترمینولوویی خِّاصوي گفتوه     در صورتي كه اين« شود مقاب  نور بايستد سايه تولید مي

كوه بوه لحواب طبیعوي كسوي سوايه        اصلا چه فییلتي بودهكه  كه آن را شما بايد بدانید. اولا اين شده است

اسوت؛   (122)انعوام:  «النَّواسِ  فيِ بِهِ يَمشِْي نُورًا لَهُ وجََعَلْناَ»نورانیتي است كه  آن نورانیتشان هم ؟!نداشته باشد

كنند. آن نور يك نور ديگر است و آن  خِّدا برايشان نورانیتي قرار داده كه با آن نورانیت بین مردم حركت مي
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كوه صوورت ظواهری     ، يا اينيگری است. اين جور نیست كه بگويیم اين روايات اشتباه استسايه يك سايه د

شوند حرف ديگری اسوت   كه ائمه محتلم نمي ، ولي ايناند روايات را برداشت كنیم و بگويیم ائمه سايه نداشته

طر تسولط شویطان   شوند؛ چون احتلام به خِّا كه ائمه محتلم نمي های قبلي نبايد يكي كنیم. اين و با آن حرف

شوود؛ يعنوي وقتوي آن تسولط برداشوته       شود و اين بعد از ازدواج هم انجام نموي  در خِّواب است كه انجام مي

 شود. مي

كوه آن ريشوه مشوترک هموه     شان نیست. فییلت به يك چیز ديگر است  فییلت ائمه به اين بخا بدني

 .است

گويد از يك بشری  است كه خِّدا هم نميدر آيه يك موقع بحث اين است كه چرا رسول بشر است؟ جالب 

؛ اگور كسوي از رسوول    (21)نسواء:  «اللَّهَ أَطاَعَ فَقدَْ الرَّسُولَ يُطِعِ مَنْ»تبعیت كنید و قرآن حرفا اين است كه 

تواند ادعا بكنود كوه    اطاعت بكند، به تحقیق او اطاعت خِّدا كرده. ائمه كانال كولرند و هیچ كانال كولری نمي

تواند بكند. بوه قوول    . هیچ رسولي چنین ادعايي نميدهد بلكه آن كولر است كه دارد باد مي دهم، من باد مي

مان پیدا و ناپیداسوت بواد/ جوان     حمله ،مان از باد باشد دم به دم ما همه شیران ولي شیر علم/ حمله»مولوی 

ه مثلا بگويد: من رفتم ك تواند بگويد نمي« انا رج »كسي كه چیزی ندارد. كسي « كه ناپیداست باد فدای آن

ام! اصلا مني وجود ندارد. در اين هدايت كلي هم ائمه مث  كانال كولرند و كانال كولر از خِّودش  درس خِّوانده

گويد كه بیايید از اين آدم اطاعوت كنیود، بلكوه     هیچ موقع خِّدا نميچیزی ندارد و فقط مجرا شده كه بدهد. 

به تحقیق كسوي   «اللَّهَ أَطاَعَ فَقدَْ الرَّسُولَ يُطِعِ مَنْ»كنید، بدانید كه  ميگويد: اگر هم از اين داريد اطاعت  مي

  كند ولا غیر! كند، نه از يك شخص كه دارد از خِّدا اطاعت مي كه از رسول اطاعت مي

 تطبیق آیات با بحث

 رُسُلُهمُْ تأَْتِیهمِْ كَانَتْ بِأَنَّهُ * ذَلِكَ أَلَمْ يأَْتِكمُْ نَبأَُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْ ُ فذََاقُوا وبََالَ أَمْرِهمِْ وَلَهُمْ عذََابٌ أَلِیمٌ » (:6و  5)تغابن: 

 «حَمِیدٌ غَنيٌِّ اللَّهُوَ اللَّهُ وَاسْتَغْنأَ وَتَوَلَّوْا فَكَفَرُوا يَهدُْونَناَ أَبَشَرٌ فَقاَلُوا بِالْبَیِّناَتِ

؛ آيا خِّبر كساني كوه  «أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْ ُ فذََاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عذََابٌ أَلِیمٌ»در آيه دارد: 

ها وبال كارشان را چشیدند و برايشان عذاب دردناک است. چرا؟ )ايون   از قب  كافر شدند نرسید به شما و آن
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كه رسلشان با بینات پیا  ؛ به خِّاطر اين«بِالْبَیِّناَتِ رسُُلُهُمْ تَأْتِیهِمْ كاَنَتْ بِأَنَّهُ ذَلِكَ»انحصارها خِّیلي مهم است( 

؛ «وَتَوَلَّووْا  فَكَفَورُوا »و حرفشان اين است كه يك بشر موا را هودايت كنود؟    « يهَْدُونَناَ أَبشََرٌ فَقَالُوا »ها آمدند  آن

خِّودا  «. واسوتغن اللهَ  »، نوه  «اللَّهُ واَستْغَنْأَ »ها اين كار را كردند  ها كافر شدند و پشت كردند. بعد كه اين اين

نیازی كردند؛ يعني خِّدا هوم رهايشوان كورد. خِّودا هوم       ا اظهار بيها از خِّد كه اين نیازی كرد، نه اين اظهار بي

ها گمراه  كه اين است  اللَّهُ فَأَذَاقهَاَ»اين آيه شبیه آيه  «زعشق ناتمام ما جمال يار مستغني است»نیاز است  بي

 «حَمِیدٌ غَنِيٌّ وَاللَّهُ»شدند و خِّدا هم گمراهشان كرد. 

 ضلََال  لَفِي ِِذًا ِِنَّا نَتَّبِعُهُ وَاحدًِا مِنَّا أَبَشَرًا فَقاَلُوا*  كذََّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِمُدَّكِر *  مِنْ فَهَ ْ لِلذركْرِ الْقُرْآنَ يَسَّرْناَ وَلَقَدْ»: (22)قمر: 

 «وَسُعُر 

ای  ؛ ما قرآن را آسان كرديم آيوا پندگیرنوده و متوذكر شوونده    « 1مُدَّكِر مِنْ فهََ ْ لِلذركْرِ الْقُرْآنَ يسََّرْناَ وَلَقدَْ»

 لَفِوي  ِِذًا ِنَِّوا  نَتَّبعُِوهُ  وَاحِودًا  مِنَّا أَبشََرًا فَقَالُوا»؛ قوم ثمود نذيران را تكذيب كردند. «كذََّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُر »هست. 

منتها در زبان قرآن بسیار داريوم   ،است« واحداأ بشرا »است و در واقع « بشرا»صفت « واحدا»؛)«وسَُعُر  ضَلَال 

كند تا مانوری روی  افتد برای عنايتي كه به صفت دارد.  صفت را جدا مي كه بین صفت و موصوف جدايي مي

يعني به خِّاطر اين وصف است كه « تعلیق حكم بر وصف مشعر به علیت است»صفت داشته باشد و اصطلاحا 

هم يك دانه باشد )صفت واحدا از موصوفا  آيا به خِّاطری بشری كه آنگفتند: ها  توانیم بپذيريم( اين ما نمي

از  گويند يك شورايي از حیوانوات تشوكی  بشوود    ها مي شود به دلی  عنايتي كه به صفت دارند(؛ اين جدا مي

ها يكسوری متفكور وجوود     لجن  میلیارد لجن وجود دارد و از میان اين 4است. « من حمأ مسنون»بشری كه 

ولي اگر يك لجون   هاست, های ديگر فكر كنند! و اين مورد پذيرش اين ها بنشینند برای لجن لجن  رند و ايندا

؛ آيوا  « نَتَّبعُِوهُ  واَحدًِا مِنَّا أَبشََرًا : »است« واحدا»بنشیند برای همه فكر كند، ديگر آدم راحت نیست. عنايت به 

؛ در اين صورت ما در گمراهي و ديوانگي «2وسَُعُر  ضَلَال  لَفِي ِِذًا ِِنَّا»ما بیايیم همین يك نفر را اطاعت كنیم؟! 

انجوام  « انسوان »ها را بوا لفوظ    ايم كه چنین كاری بكنیم؟! اگر دقت بكنید اين گفتمان هستیم. مگر ما ديوانه

                                                           
 مذكر و ريشه اين كلمه همان ذكر است <مذدكر  < مذتكر 1
 . سعُُر جمعِ سعیر2
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ن پوسوت  دهند كه به اين پوسته ظاهری اشاره كند. و اي انجام مي« بشر»ها را با لفظ  دهند! اين گفتمان نمي

 رود. آورد و به صحنه برزخ و معاد و بهشت مي هم مث  لباسي است كه درنهايت آدم آن را در مي

پس گاهي بحث اين است كه چرا بشر؟! گاهي بحث اين است كه حالا بشر هم باشد، ولي چرا به خِّود موا  

 شود؟! وحي نمي

نشوینند و   كنند كه رسولان مي ميماجرای وحي ماجرايي است كه تصوير عمومي از آن اشتباه است. فكر 

يابي بايد رسول برود در عووالم بوالا و    خِّورد، در صورتي كه برای وحي گرفتن و وحي اصواتي به گوششان مي

جا قرآن را بگیرد؛ لذا خِّودش  ؛ بايد برود از آن(6)نم : «لَدُنْ مِنْ الْقُرْآنَ لَتُلَقَّأ وَِِنَّكَ»وحي را بگیرد؛ لذا داريم 

 .شود خِّودش است و از شئون خِّودش محسوب مي جبرئی  است برای تلقي و اصلا جبرئی  مالبرتر از 

شده به آسمان! در صورتي كه  كنند شب معراج پیغمبر مث  موشك سوت  يا در مورد معراج همه فكر مي

ا كند كوه حیورت پورده ر    بحث سماء معنوی است. روايتي كه ما از معراج داريم اين است كه عايشه نق  مي

خِّوورد و شود تموام واقعیواتي كوه اتفواد افتواده كوه اگور           زدند كنار و برگشتند و هنوز پرده داشت تكان مي

همه صحبت بوا ايون و آن و    دو سه روز وقت لازم داشت. اين ،ها در اين عالم اتفاد بیفتد خِّواست همه اين مي

آسمان مادی! اين جور نبوده كوه   نه اين ،ها مال رفتن در آن آسمان معنوی است ديدن اين و آن و همه اين

بلكه در حد اين بوده كه پرده را كنار زدند و رفتند و برگشتند! مث  اين كه شوما   ،مثلا دو روز پیغمبر نبوده

 «نبینود چشوم نابینوا خِّصوور اسورار پنهواني      »در اتاد را باز كني و ببندی و اين شده تمام ماجرای معراج. 

ينفتح »غمبر نشسته بودم و پیغمبر هزار در علمي به روی من باز كرد كه گويد: من كنار پی امیرالم منین مي

بورد برداشوته و   شد. اين نیست كه مثلا يك وايت ؛ كه از هر دری هزار در علمي باز مي«من ك  باب الف باب

س با به تدريس! و كسي چون امیرالم منین بايد كنار پیغمبر بنشیند، نه هر پاپتي! ان يك مایيك، شروع كرده

ائمه هم همین جور است. كساني كه زمان پیغمبر و ائمه بودند گاهي فقط با بدن ائمه محشور بودنود و يوك   

عده بودند كه با عوالم بالاترِ آن امام محشور بودند. اگر افق آدم در آسمان معنوی قرار بگیورد، علوومي بوه او    

كه گواهي   بیند در لازمان. شبیه اين لمه چیز ميجا عالم لازمان است كه يك عا شود در لازمان! و آن داده مي

شود و اين در تفسویر هسوت    تا مطلب در آن روشن مي 51زند كه انگار  ديديد يك برد عقلي در ذهنتان مي
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شود،  تا مطلب در آن بود و اين اصلا در لازمان انجام مي 6-5كني  زند و احساس مي كه گاهي يك جرقه مي

ها در لازمان و در يك برد عقلي بود كه  مطلب است و همه اين 6-5بینید  نید، ميك ولي وقتي آن را افراز مي

ی چیزی  كند، باز شده وقتي افراز شد اين جوری شد. لذا اين چیزی كه نبي مكرم اسلام از معراج تعريف مي

 و در طرف زمان و در لحظه گرفته.« آن»جا مندمج و به هم چسبیده در  است كه آن

رفتن در آسمان معنوی را كه در آن آسمان معنوی رفتن هموان و بواز شودن     دا نصیب بكندشاء الله خِّ ان

ولي قاب  است كه قابلیت ندارد وگرنه آن معوارف هسوت    درهای علم همان و فاع  در دادن علم كام  است، 

ن افق قرار بگیرد، آمدني نیست. وقتي كسي بالا برود و در آ آيد، بايد بالا رفت. آن معارف پايین ولي پايین نمي

و  -نه هزار مطلب علمي -گويد: من در كنار پیغمبر بودم و هزار درِ علم و  شود؛ لذا امیرالم منین مي انجام مي

 .شد از هر دری هزار در علم باز مي

 هاست. تر از اين حرف به هرحال ماجرای وحي جدی

 آدم هوا را  شود . اگر اين مشكلات ح  ميسوال: شما گفتید مباحث معرفت نفس را ياد بگیريد و يكسری 

 رسد؟ آيا به اين برداشت از وحي مي ،با صرف تدبر در قرآن پي بگیرد

 كوُ ر  موِنْ  جِئنَْوا  ِِذَا فكََیْفَ»يك موقع شما بايد اين بحث را يك تدبر جدی بكنید كه جواب: خِّیلي سخت!

و « ها قورار داديوم   ما توی پیغمبر را شهید در همه امت»؛ (41)نساء: «3شهَِیدًا هَ ُلاَءِ علَأَ بِكَ وجَِئْناَ بشِهَِیدٍ أُمَّة 

« لدن»و  بحث تلقي از « عند»اين كه رسولان شاهدان بر امتند و پیغمبر شاهد بر آن شاهدان است و بحث 

انسان كام  بايد مشخص بشود تا معلوم شود شأن انسان بالاتر از شأن ملائكه اسوت.   39تا  31و بحث آيات 

آيد. و آن موقع تدبر جدی لازم است. دانستن يوك چیزهوايي    ها در مي خص شد سرجمعِ اينها مش وقتي اين

ها از چیزهايي است كه  در تفسیر آيوات   كنم چون اين كه تأكید مي كند )اين كند و روان مي خِّیلي كمك مي

تحمیو   بوه ظهوورات قورآن    كني! در صورتي كه نه! هرجوا موا    دهند كه شما تحمی  مي خِّیلي به ما گیر مي

                                                           
زننود، ولوي ايون آيوه      بوه اشوتباه بوه بحوث قبلوه موي      « شَهِیدًا عَلَیْكُمْ الرَّسُولُ وَيَكُونَ النَّاسِ عَلَأ شُهدََاءَ لِتَكُونوُا وَسَطاً أُمَّةً جعََلْناَكُمْ وَكذَلَكَِ»اما آيه  3

 .آچاركشي لازم دارد تا اين معنا از آن در بیايد
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كوه هموین ظهوورات را درسوت      كند برای ايون  ها كمك مي يكسری دانسته (گرفته شود كرديم بايد خِِّفت ما

 ]معنای آيه را در بیاوريد برداشت بكنید. اگر اين اتفاد بیفتد كه شما مستند به همین ظهورات 

. اين بحث را كه مون از  كند تغییر نمي« الكتاب امو  عمده»اين بحث كه « الكتاب اموعنده »مثلا در بحث 

وجوود داشوت از يوك     ای صوحنه  پشوت اش مستند به آيه بود، ولي يك  همه ،محتوای ذهني خِّودم كه نگفتم

كه ظهورات آيات درست توضویح داده   برای اين شد ميمعلومات ديگری، منتها از آن معلومات داشت استفاده 

رات آيات درست فهمیده شود. اين مستلزم آن كه ظهو كند برای اين شدت كمك مي شود. لذا آن معلومات به

است كه اين را از ظهورات آيه بیرون بكشیم. شما بحث های معرفت النفس و وحي را خِّوب يواد بگیريود توا    

خِّوواهیم يوك    ايم و به زور موي  كه ما روی آيات مثلا چراغ قوه گرفته نه اين شود! بفهمید آيات تازه روشن مي

دهد. شما معلومات پیا زمینه لازم داريد  ! خِّود آيه خِّودش را دارد نشان ميچیزی را به آيات تحمی  كنیم

 * أَأَنْتُمْ تُورُونَ الَّتِي النَّارَ أَفَرَأَيْتُمُ»كه بعیي آيات هست كه بايد يك اتفاقي را در خِّارج بفهمید؛ مث   كما اين

ای اسوت؟ شوما بايود يوك واحود       ی آتا چه شجره شجره (71-72)واقعوه:  «المُْنْشِئُونَ نَحْنُ أَمْ شَجَرَتهَاَ أَنشَْأْتُمْ

شكسوتند و   گیاهشناسي پاس بكنید تا بفهمید كه در صحرای عربستان يك درخِّتي بوده كه چوب آن را موي 

 ی آتا را بايد بدانید تا اين آيه را بفهمید. ، پس شما شجرهزده زدند و جرقه مي به هم مي

 سَیُصیِبُ رِسَالَتَهُ يَجْعَ ُ حَیْثُ أعَْلمَُ اللَّهُ اللَّهِ رُسُ ُ أُوتيَِ مَا مِثْ َ نُ ْتأَ حَتَّأ نُ ْمِنَ لَنْ قاَلُوا آيَةٌ جاَءَتْهُمْ وَِِذَا»(: 124)انعام: 

 «يَمْكُرُونَ كاَنُوا بِماَ شدَِيدٌ وعَذََابٌ اللَّهِ عِندَْ صَغاَرٌ أَجْرَمُوا الَّذِينَ

مگر  آيد ای برايشان مي ؛ تا آيه و نشانه«اللَّهِ رسُُ ُ أُوتِيَ ماَ مِثْ َ نُ ْتَأ حتََّأ نُ ْمِنَ لَنْ قَالُوا آيَةٌ جاَءَتْهُمْ وَِِذَا»

اگر چیزی كه به رس  الله داده شده، به ما هوم داده  شود، به ما داده شود.  آن چیزی كه به رس  الله داده مي

هوا ايون    ی الهي است. بحوث ايون   ها در آن لطیفه ينآوريم. گیر ا آوريم وگرنه ما ايمان نمي شود، ما ايمان مي

؛ خِّدا اعلم است )اين افعو  تفیوی    «رسَِالَتَهُ يَجْعَ ُ حیَْثُ أَعْلَمُ اللَّهُ»گويد:  است كه چرا ما نه؟! و خِّدا هم مي

دانند و فقط خِّودا   داند، بلكه يعني بقیه نمي دانند و خِّدا بهتر مي كه بقیه مي نیست، افع  تعیین است، نه اين

فهمد كه اين افع  تعیین است يا افی  تفیی ؟ از محتوا و روح كلوي قورآن؛ مثو      داند. از كجا كسي مي مي

روفسور حسابي از جلبك بالاتر است، آيا يعنوي جلبوك ضوريب هوشوي     اين است كه بگويیم ضريب هوشي پ

دارد؟ بلكه يعني ضريب هوشي يعني اين پروفسور حسابي و اين يعني تعیین. اگر كار كار پروفسوور حسوابي   
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. خِّودا  داننود  داند و بقیه نمي ؛ يعني خِّدا مي«رسَِالَتَهُ يَجْعَ ُ حیَْثُ أَعْلَمُ اللَّهُ»است، بقیه بروند بود بزنند!( پس 

 كَوانُوا  بمَِوا  شَودِيدٌ  وعََوذاَبٌ  اللَّوهِ  عنِْودَ  صَوغَارٌ  أَجْرَموُوا  الَّوذِينَ  سَیُصیِبُ»داند كه رسالتا را كجا قرار بدهد.  مي

ها برسود )و ايون از آن عوذاب بودتر      ؛ زود باشد كه كساني كه جرم كردند صغاری از نزد خِّدا به آن«يمَْكُرُونَ

عوذاب  »كوه داريوم    بینمت! اين كه خِّدا در آن عالم به كسي بگويد: من ريز مي ايناست. عذاب خِّواری؛ يعني 

؛ يعني عذاب خِّواری. همین كه كسي را تحوي  نگیرند. آن صغار هموان اسوت كوه    «الهون بما كانوا يكسبون

؛ يك آتا است كه گیورم كوه آن را   «فكیف اصبر علي فراقك صبرت علي حر نارک»گويد:  امیرالم منین مي

گويیم كه خِّدايا گیرم كه در ايون دنیوا نعموت )پوول و      تحم  كنیم، ولي آن فراد تو را چه كنیم؟ ما هم مي

خِّواهم! آدم  كه بخواهي اين قرآن را بگیری؟! نه نمي ماشین و خِّانه و زندگي( هم دادی، ولي آيا به قیمت اين

دارد لوذت  و از مجالسوت  « عند»چیزی است؟ اين همان است كه آدم از ها بإزای چه  فهمد كه اين نعمت مي

ها راضي  ؛ خِّدا از خِّود اين«رضي الله عنهم و رضوا عنه»، نه از نعمت؛ برای همین يك عده هستند كه مي برد

كه ديگر بحث فع  « راضیة مرضیة»شوند  رسند به جايي كه مي اند تا مي ها هم از خِّود خِّدا راضي است و اين

های ما راضي است، ما هم از نعموات خِّودا راضوي     گويیم خِّدا از اطاعت نیست، بحث اسم است. گاهي ميهم 

چه نعمت بدهد، چوه نعموت   هستیم و گاهي خِّدا از جان اين راضي است و اين هم از خِّود خِّدا راضي است. 

؛ «ن تكون لي ربوا كفي بي عزا ان اكون لك عبدا و كفي بي فخرا ا»آيد. ندهد. اصلا من از خِّود خِّدا خِّوشم مي

كه من بنده تو هستم برای من بس است و همین كه تو خِّدای مني برای من فخر اسوت. اصولا بحوث     همین

 «عنَْوهُ  وَرَضوُوا  عوَنْهُمْ  اللَّوهُ  رضَِويَ »كنم. همین قشنگ است.  دادن و ندادن نعمت نیست. من با تو معامله نمي

 (ها هم از خِّود خِّدا راضي هستند. خِّدا از خِّودشان راضي است و اين (22)مجادله: 

جوا مواجوه شودن بوا      است و رها نمي كنود و در آن  (22)مدثر: «تذََرُ وَلاَ تُبْقِي لاَ»)س ال( ]مقام عند مقام  

رسند به خِّودای ارحوم الوراحمین و بعیوي      هستیم، منتها بعیي مي« الیه راجعون»اسماء متعدد است. همه 

ماند مهم  كه چه جور باقي مي جا به عند الله همه باقي هستند اما اين سند به خِّدای اشدالمعاقبین! در آنر مي

 است!
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قَسَمْناَ بَیْنَهمُْ أهَُمْ يَقْسِمُونَ رَحمَْتَ رَبِّكَ نَحْنُ  * عَظِیم  الْقَرْيَتَیْنِ مِنَ رَجُ   عَلأَ الْقُرْآنُ هذََا نُزرلَ لَوْلاَ وَقاَلُوا»(: 31-34)زخِّرف: 

وَلَوْلاَ  * ا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَِّیْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَمَعِیشَتَهمُْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیَا وَرفََعْنَا بَعْیَهمُْ فَودَْ بَعْض  دَرَجاَتٍ لِیَتَّخذَِ بَعْیُهمُْ بَعْیاً سُخْرِيًّ

وَلِبُیُوتِهمِْ أَبْوَاباً وَسُرُرًا *  ا لِمَنْ يَكْفُرُ باِلرَّحْمَنِ لِبُیُوتِهمِْ سُقُفاً مِنْ فِیَّة  ومََعاَرِجَ عَلَیْهاَ يَظْهَرُونَأَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحدَِةً لَجَعَلْنَ

 «عَلَیْهاَ يَتَّكِئُونَ

آيات سوره زخِّرف آيات بسیار مهمي است از چندين جهت و اين تبدي  كلمات به هموديگر يوك حرفوي    

؛ )عظویم صوفت رجو  اسوت كوه      (31)زخِّرف: «عَظِیم  الْقَرْيتََیْنِ مِنَ رجَُ   علَأَ الْقُرْآنُ هذََا نُزرلَ لَوْلاَ وَقَالُوا»دارد: 

های عظیم اين دو قريه نوازل نشوده؟ و منظورشوان از     ها گفتند: چرا قرآن به يكي از اين آدم م خِّر شده( اين

هوا   شوود؟! ايون   د چرا قرآن به اشراف طائف و مكه نازل نميگوين عظیم آدم با عظمت معنوی نیست، بلكه مي

 اند! اگر قرار باشد يك چیزی نازل بشود، اقلا به اين اشراف نازل بشود!  پولدارهای مكه

شوود، اسوما    تا صحبت از نزول قورآن موي   «رَبِّكَ رَحمَْتَ يَقسِْمُونَ أَهُمْ»حالا به جواب خِّدا دقت كنید! 

كوه   و اين مال رزد معنوی رسول اسوت. ايون  « كنند؟ م ميیحمت پروردگار را تقسآيا ايشان ر»رحمت است. 

توانید قبول  كسي وحي را در عوالم بالاتر بگیرد )به خِّدای لا شريك اين در عمق جان ما هست. در بازار نمي

الاشراف  گفتند: اين صدر برد و اگر مي گويند آدم چنین و چنان! كه آدم مي بكنید كه راجع به اين حمال مي

كه كراماتي و  اند به اين ها در بازار هستند كه موسوم كردی. بعیي از اين حمال چنین و چنان است، قبول مي

ها  كنیم  و اين در ما نهادينه شده و اين حالاتي دارند، ولي با همان كول حمالي و]ما به حالت انكار تعجب مي

خِّواند  آيد در مسجد نماز مي گذارد و مي كول خِّودش را مي شود، بايد ببینید كه همان فرد با تصور معلوم نمي

ی م مني كه كلي خِّیرات و ها به يكي از اين حاجي بازاری گويیم اقلا ما ميريزد. و  و از وجناتا معنويت مي

كننود؟   موي ها دارند قسمت  ؛ رحمت پروردگار را اين«رَبِّكَ رَحمَْتَ يَقسِْمُونَ أَهُمْ»گويد:  آيه مي (مبرات دارند!

گويد: اين بحث بحث معیشتي است و اصلا بحث رحموت نیسوت    مي« نحن قسمنا رحمتنا بینهم»گويد:  نمي

كنیم. يوك   ؛ ما داريم معیشتشان را در حیات دنیا قسمت مي«الدُّنْیاَ الْحَیاَةِ فيِ مَعِیشَتَهُمْ بَیْنَهُمْ قسََمْناَ نَحْنُ»

وَرَفَعنَْوا بَعْیوَهُمْ فَووْدَ بَعوْض       »پول و هیچ رحمتي هوم در آن نیسوت.    كنیم پولدار و يك نفر را بي نفر را مي

؛ تا يك عده عده ديگر را «لِیَتَّخذَِ بَعْیُهُمْ بَعْیاً سُخْرِيًّا»كنیم  ها را بالا و پايین مي ؛ درجات مادی اين«دَرَجاَتٍ

نیست. بواز دوبواره حورف را     جا اصلا بحث رحمت مسخر بكنند. يكي بشود رئیس و يكي بشود مرئوس و اين
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و اما رحمت پروردگار و آن افق معنوی همین خِّوب اسوت   «وَرَحمَْتُ رَبِّكَ خَِّیْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ»كند:  عوض مي

وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّواسُ  »گويد:  كه اين را تثبیت بكند، مي افع  تعیین است، نه افع  تفیی ( برای اين« خِّیر)»

لَجَعَلْناَ لمَِنْ يَكْفُرُ باِلرَّحمَْنِ لِبُیُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِیَّة  وَمعََارِجَ »شدند  ؛ اگر اين امت واحده گمراه نمي«دَةً أُمَّةً واَحِ

ترسیم  كرديم  ولي مي ؛ ما اصلا برای اين كفار ]همه چیز جلويشان پرت مي«وَلِبُیُوتِهِمْ أَبْوَاباً*  عَلَیهْاَ يَظهَْرُونَ

هايي  هايي از نقره و نردبان هايشان يك سقف شدند برای خِّانه كافر بشوند وگرنه اگر مردم اين جوری نميهمه 

كوه موثلا چهارتوا     داديوم  هايشان درهای متعدد قرار مي داديم كه از آن بالا بروند و برای خِّانه از نقره قرار مي

های فراواني داشته باشد كه بنشوینند در باغشوان و لوم     و تخت« وسَُرُرًا عَلَیهْاَ يَتَّكِئُونَ»پاركینگ داشته باشد 

 ترسیم مردم گمراه شوند! و اين فقط بحث معیشت است. بدهند، ولي مي

گويد: من  خِّواهیم و بیشتر از رزد به كفاف هم از خِّدا نخواهید. پیغمبر مي بله! ما رزد به كفاف از خِّدا مي

 بغیین خِّودم، كثرت مال و ولد! كنم برای محبینم رزد به كفاف را و برای م دعا مي

 صلوات!

 


